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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :ادامه بحث اعجاز
  . شويم ابتدا مروري بر مطالب جلسات قبل خواهيم داشت و در ادامه وارد مبحث جديد مي در

ي امتحان الهي خراب نشود، چون اگر پيغمبران به صورت معجزه همه چيـز   گفتيم كه حد اعجاز اين است كه اولاً صحنه 
بـه جنگـل   گان و عالم غيب را نشان دهند، به آسمان بروند، بيابـان خـشك را تبـديل              را واضح كنند و نشان دهند، فرشت      

و  و مطيـع خواهنـد شـد          ايمان آوردن ديگر هنر نيـست و همـه مـؤمن           ،ها و از اين قبيل كار      چشمه جاري كنند    نمايند،
ف و  و جهاد و امـر بـه معـرو        ها خالي از معنا خواهد شد، به طوري كه ديگر صبر              واژه. امتحان ديگر مفهوم نخواهد داشت    

ي   فرستاديم كـه همـه      خواستيم، آيتي از آسمان مي      اگر مي : فرمايـد   قرآن مي . داشتخواهند  ن يي معنا  ... نهي از منكر و   
 ـوكُي ي تّ ح اس النّ هكرِ تُ نتأفَ أ ميعاًم ج هلُّ كُ رضِي الأ ن فِ  م نَمأك لَ ب ر و شاء  لَ و«. انسانها در مقابلش ايمان بياورند     وا نُ

آيا تو مي خواهي به اكراه مردم ايمان .  ايمان بياورند   مردم زمين  كرد كه همه    خواست كاري مي    اگر خدا مي   ؛1»نينَمـؤمِ 
شان را بر هـدايت جمـع         خواست همه   اگر خدا مي   ؛2»لين الجاهِ نَ مِ نَّنَكوفلا تَ  ديي اله لَم ع هعمج لَ و شاء لَو« بياورند؟

. خواستند كه كارهاي عجيب و غريـب انجـام دهـد            اينكه كفار و مشركين از پيغمبر مي      .  خواندم  كه و آيات ديگر  . كرد  مي
 مدي كتابي همراه تـو باشـد،       را باغ كن، اين را گنج كن، از اينجا چشمه جاري كن، به آسمان برو و وقتي پايين آ                    جا اين
 اراده  تحقـق نخواهـد يافـت و      اينها اصلاً    معلوم است كه     خوب. اي از طلا و نقره داشته باشي تا ما ايمان بياوريم             خانه بايد
طلبي و    ايمان و ميزان حق    ، عادي، در يك حد معتدل      سته است كه در يك شرايط عادلانه      خدا خوا .  خلاف اين است   الهي
ي ذهني از مباحث قبلي كه من عرض          شود با زمينه    امروز يك بحثي در اينجا مطرح مي      . جويي هركس مشخص شود     حق
خوب خداونـد، بـراي هـر انـسان يـك           .  اين يك سؤال است    چرا پيامبران، فرشته نبودند؟     اين است كه    آن، ام، و   هكرد

اصـلاً  . شما اين كار را بكن و اين كار را نكن         : گفت  شد و مي    فرشته نازل مي  . )ص( اسلام پيغمبرگراميگذاشت، مانند       فرشته مي 
گفتند اين چه رسمي است كه تو         مي. گفتند   كفار همين را مي    ؟!چه اشكالي داشت  ! ودش يك دين داشت   هركس براي خ  

 فرشـته بـر   چـرا . دم هـم بگـو  و بـه مـر   اي آمد و به من دستور داد كه چنين و چنان كن بايد به ما خبر بدهي كه فرشته      
دي هـم زيـا    از فـضل و كَـرمش        .نداردكم   هم كه    فرشته. خدا بخيل نيست  آيا خدا بخيل است؟     ! ؟شود   نازل نمي  خودمان

يـد، حـداقل   آ ياگر بـراي مـا فرشـته نم ـ    يد؟آ يمبه چه دليل براي ما فرشته نپس  .ندارد براي ما ضرر     هم هدايت. ستني
ايي ها و جوابه ـ    حرف. مطمئن شويم و خيالمان راحت شود     . شود، ما هم ببينيم     اي كه برتو نازل مي      فرشتگان يا آن فرشته   

. مولوي هم در مثنوي مطرح نمـوده اسـت        . ته است غير از اين جوابهاست     ن چيزي كه قرآن گف    رسد، آ   اند به نظر مي     گفته
 خـود را بـه پـايين پـرت     كـه نكنـد  ترسيد به طـرفش بـرود     داستان آن كودكي كه روي ناودان نشسته بود و مادرش مي          

و يـك  بـر : رد، حضرت فرمودنـد  آمد و مشكل خود را مطرح ك)ع(امام علـي خدمت . كرد كه رهايش كند ت هم نمي  جرأ  كند،
را انجام داد و كودكش به طـرف طفـل    زن هم اين كار. طفل ديگر را نزديك او ببر، فرزندت جذب طفل ديگر خواهد شد        

سپس مولوي اين داستان را عطف كرده و گفته است كه اگر انبياء از جنس انسان هستند، دليلش اين   . همبازي خود آمد  
كننـده    البته اين جواب خوب است، ولـي قـانع        . دند، تناسب نداشتند  شود و اگر فرشته بو      است كه انسان، جذب انسان مي     

چون باز هم ريشه اشكال از بين نرفت، چطور براي پيغمبر فرشته نازل شد، چطور او فرشته وحي را ديد، مـا كـه                        . نيست
ه وقتـي فرشـته     قدر درك داريم ك ـ     كند و اين    خواهيم با فرشته انس بگيريم، بچه كه نيستيم، عقلمان هم كه كار مي              نمي

بازي كنيم كه نياز به شخص هم       خواهيم    ما كه نمي  . يموروزخ هست و ما هم فهميديم، ايمان بيا       آمد گفت كه بهشت و د     
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اما اصـل جـواب در خـودِ قـرآن     . نفسه جواب درستي است اي نيست، اگر چه في      كننده  اين خيلي جواب قانع   .  باشد جنس
بد هـم   .  و درخواستشان چه بود    د منطق آنها  خوانم تا ببيني     مخالفين را مي   من سخنان . قرآن كريم بيانش اين است    . است

تـر از آنچـه       برومندانـه خيلـي هـم آ    ! آبرومندانـه مطـرح كـردم     و  كنيم، چنانكه ديديد من سؤال آنان را خوب           مطرح نمي 
 بهتـر از    خودمـان بـوديم،  بنا نداريم كه نظر مخالفين را زشت و بد مطرح نماييم كه فردا بگويند اگر           !! گفتند  خودشان مي 

 ـ مـا م   و«. ولي خوب هـم جـوابش را خـواهيم داد         ! باشد تر گوييم كه از خودشان قشنگ      ما طوري مي  . گفتيم  شما مي   عنَ
ن بود كه    اي تنها مانع مردم براي ايمان نياوردن      ؛1»بشَراً رسولاً   االلهُ ثَعبوا أَ ن قالُ ا أَ لّاِدي   اله مهذ جاء  إِ وانُؤمِن ي  أ اسالنّ
طلبـي مـانع نيـست؟     مـانع نيـست؟ جـاه   يـا اسـتكبار   شـايد سـؤال شـود كـه آ      . گفتند يك انسان، پيامبر شده است       مي

ها از    ي مانع   هاي ديگر خواهيم گفت كه همه       شاءاالله در فرصت   ها مانع نبود؟ فقط اين مانع بود؟ ان         ها و عياشي    خودخواهي
چـرا  كـه    بـود     آن جهل به اين پاسخ و فلـسفه        ترين مانع،   اصلي. مانع است آن موانع، فرع اين     . شود  همين مانع ناشي مي   

 اگر شما هم از يك بشري  ؛2»ونَرُخاسِ لَذاًم إكُنَّم إِكُثلَراً مِشَم بتُعطَولَئِن أ«: گفتنـد   يا مي ؟پيغمبران، فرشته نيستند  
هـاي متعـدد     رود و حاجـت     بازار راه مي  كوچه و   خيزد، در   نشيند و برمي    نوشد، مي   خورد، مي   مي(  است كه مثل خودتان  

 و لَوأنزَلنا ملَكاً لَقضُِي الأمرُ ثـُم لا         كلَ م يهِلَ ع لَنزَلولا أ وا َ  قالُ و« . اطاعت نماييد، حتماً از زيانكاران خواهيد بود       )دارد
 ـ   اين بود كه فرشته را مـا بايـد ب          ان منظورش شود؟  ته نازل نمي  گفتند چرا فرش     مي ؛3»ينظَرُونَ ا پيغمبـران ادعـا     بينـيم، واِلّ

 ـ«: فرمايد  باز قرآن مي  . شود   نازل مي   بر ما فرشته   كردند كه   مي ه ـل ي   ـونَ إ رُنظُ  ـ أ الّ أِن يتيهـ  االلهُ م   ـي ظُ  فِ  ـ لِلَ  مـامِ  الغَ نَ مِ
والأ   كَلائِالم قضُِي ا    مرُةُ و عإِلي االلهِ تُرج ورُاي از ابرها سوار      ان در پاره  يا اينان انتظار دارند كه خداوند و فرشتگ       آ ؛4»لأم

نند؟ وردنشان، خداوند و فرشتگان را ببيبراي ايمان آخواهند   ميخواهند؟  ميآيا اين را!!. ؟شوند و درجلويشان فرود آيند
. كه اگر خدا و فرشتگان و تمام عالم غيب هم جلوي برخي از اينان بيايد، ايمان نخواهند آورد                 فرمايد    كه البته خداوند مي   

. سـخن مخـالفين را شـنيديد      . ياتي بود كه سخن مخالفين در آن بود       خوب اين آ  . ترخواهد شد   شان هم قسي  س، قلب برعك
اگر فرشته بخواهد پيغمبر .  جواب را خيلي عالي بيان كرده است اما قرآن،. منطق آنان كه به نقل از قرآن است را شنيديد        

 جبرئيل   را به وجودي مادي تبديل نمايد كه اينها او را ببينند، مثلاًاينكه خداوند او يا. اين دو حالت خارج نيستاز  د،شو
اگـر بخواهـد مـردم بـا ايـن حالـت            . بخواهد، پيغمبر شود و مستقيم از طرف خداوند وحي بياورد، يكي ازاين دو راه دارد              

هايش ايـن اسـت كـه آن          هيكي از را  . شان باشند و او هم به همان حالت عادي خود باشد، اتصال برقرار نخواهد شد                عادي
كـرد و ايـن    شد، طبيعتاً همان نيازهاي مادي را هـم پيـدا مـي    خوب اگر تبديل مي. فرشته به وجودي مادي تبديل گردد 

نيازها را داشت و بـاز همـان   كشيد و همان  خواست و نفس مي شد مردي كه لباس مي     دوباره مي . شد همان حرف اول     مي
نه، اين ادعـاي تـو      : گفتند  آنها مي ! ام   پوست بشر آمده    من جبرئيلم كه در    : گفت  ميهرچه  . شد  لي حل نمي   مشك شد و   مي

  .كرد كسي باور نمي! دروغ است
طـور   يعنـي همـان  . شوند  شوند، همانطور كه بر پيغمبر نازل مي نازل بر مردم فرشتگان ت اين است كه بگوييم    دومين حال 

طـوري او را      ها هم همين     يعني فرشته، فرشته باشد، مادي نشود، انسان       .نندبينند، مردم هم آنها را ببي       كه انبياء آنها را مي    
طوري شود، چشمي كه بتواند فرشته را ببيند، قطعاً عالم برزخ و عـالم غيـب و                   شود؟ اگر اين    خوب اين چطور مي   . ببينند

ارزشي از قـرآن      ا براي اين بي   م. عالم غيب كه آشكار شد، ديگر ايمان هيچ ارزشي ندارد         . ديگر فرشتگان را هم خواهد ديد     
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آوردنـد، ايمانـشان    اگـر ايمـان مـي   . ي ديدن عالم غيب، ديگر اظهار ايمان ارزش نـدارد  دليل داريم كه لحظه  . دليل داريم 
 هفتـاد نفـر از صـلحاي         )ع(موسـي . ي گـذرايي كـنم      من فقط اشاره  . شدند  كردند، فوراً نابود مي    قيمتي نداشت، اگر انكار مي    

 ببينيد خداوند اينگونه با مـن  : وقتي كه رفتند، خداوند با آنان حرف زد، موسي هم گفت     . ديدارخدا برگزيد  براي قومش را 
اين حرف كفرآميز را بعـد از ديـدن معجـزه           ( .بايد خدا را به ما نشان دهي      يا موسي،   : آنان در جواب گفتند   . زند  حرف مي 

همه . اي زد و همه را خاكستر كرد        ه اين حرف را زدند، صاعقه     چون يك پرده از غيب كنار رفته بود، به محض اينك           .)زدند
گويند حالا    مي(گير بدهم؟     خدايا، من چه جوابي به اين مردم بهانه       : موسي شروع به گريه و التماس كرد و گفت        . را كشت 

 يكـي از    1.را زنـده كـرد     خداوند دوباره اين هفتاد نفر       )! با كسي نقشه كشيدي كه اينان را بكُشي؟         اين افراد را بردي آنجا،    
  . كردن اين افراد است همين زندهاسرائيل گذاشته است،  هايي كه خداوند بر بني تمنّ

    امـا اگـر    .  به محض انكار هلاك خواهـد شـد        -2 ايمانش ارزش ندارد     -1  اي از عالم غيب را ديد،       هپس اگر كسي، يك شم
مـن  . پس اين امتياز اسـت    .  هلاك نخواهد شد    صورت انكار هم فوراً   رود، و در       قيمت اين ايمان بالا مي      نديد و ايمان آورد،   

. كنم كه كمتر به اين مسئله توجه شـده اسـت             تعجب مي   بر اين مسئله است و     رّصِ م كنم كه قرآن    يك آياتي را مطرح مي    
اي بـه     اصلاً ديگر هيچ لحظـه     ؛2»رينَنظِا م ذًوا إِ  ما كانُ  و...« كرديم  اگر ما فرشتگان را بر مردم نازل مي        :فرمايد  قرآن مي 

 عـالم غيـب را       ،اگركـسي . بودند  عالم غيب را ديده   چرا؟ چون   . شدند   و به محض انكار هلاك مي      شد  اينها مهلت داده نمي   
ار ها اگر فرشتگان را هم ببينند، آنقدر كفرشان شديد است كه باز هم انك و حتي بعضي شود نابود ميببيند به محض انكار    

كنيم، مگر    ما فرشتگان را نازل نمي    ؛  3» و ما كانُوا إِذاً منظِرينَ     قِّالحا بِ لّةَ إِ كَلائِ الم لُزِّنَما نُ «. م عناد دارند  باز ه . كنند  مي
: فرمايـد   بـاز مـي    .دنبه محض انكار، هلاك ميشو    . ه نخواهد شد  به حق و وقتي هم نازل كرديم ديگر فرصت به كسي داد           

اي از ابرها      در پاره   آيا منتظرند خداوند و فرشتگان،     ؛4»...م االلهُ فِي ظلَُلِ مِنَ الغَمامِ والملائِكَةُ      هأن يأِتي  هل ينظُرُونَ إلّا  «
 فـوري  ، در اثـر انكـار     .اگر اينگونه شود، فوراً حكم صادر خواهد شـد         ؛»و قضُِي الأمرُ  « :فرمايد  بعد مي !! ؟يدآبر ايشان فرود    

  .كند شدن عذاب اشاره مي ي آني  نكتهاين هم يك آيه است كه به. د شداهديگر امان داده نخو. دنشو ميهلاك 
وت حدهم  ا حضَرَ أ  تّي إِذَ  ح  يعملُونَ السيئاتِ  ذينَلَّ لِ ةِوب التَّ تِيس لَ و«: مده است كه  سوره نساء آ   18ي   باز در آيه    قـالَ   المـ

بينند،  رسد و فرشتگان را مي كنند، وقتي مرگشان مي دهند، گناه مي ي بد انجام مي  هارآنهايي كه كا   ؛»...إِنّي تُبت الآنَ  
ي ايـن     توبـه  :فرمايد  ، خداوند مي  حالا توبه كردم   »لآنَا بتتُ«: گويند   مي ،بينند  لم غيب را مي   شود و عا    چشمشان باز مي  

دهـد   رگه را تحويل مي بشود،  سر جلسه امتحان بلند مي  و، چرا؟ ديديد يك دانش آموز يا يك دانشج        .شخص قبول نيست  
يك وقت ديگر هـم     . دهند تا بنويسد    برگه را به او مي    . من يك جواب يادم آمد، اجازه بدهيد بنويسم       : گويد  و يك وقت مي   
گوينـد ديگـر تمـام        ولي مي . قا، يادم آمد  آ: گويد  گردد و مي    يك دقيقه بعد برمي   رود بيرون از جلسه و        مي برگه را كه داد،   

هرچـه هـم كـه قـسم بخـورد،          ... اي با كسي تماس بگيري، كتاب باز كني و          توانسته  رون كه رفتي مي   بي. شد، رفتي بيرون  
يب باز شـد، توبـه      پس وقتي چشم انسان به عالم غ      . از در كه خارج شدي، ديگر قبول نيست و فايده ندارد          . گويند ابدا   مي

چـه  . تر خواهد شـد   قوياز ما هم ايمانش  ! يدي داريد؟ دتر!! دشود، اول موح    نين هم در آن دنيا مي     ا لِ لّاِو. پذيرفتني نيست 
شـان    عـذرخواهي . خدايا، ما توبه كرديم، ما اشتباه كرديم، پشيزي ارزش ندارد         : گويند  ي اهل برزخ مي     دارد؟ همه  اي  فايده

يمانُهـا لـَم تَكـُن آمنـَت مـِن           آياتِ ربِّك لا ينفَع نَفـساً ا       عضتي ب وم يأ ي...« :فرمايد  ي ديگر مي    باز در آيه  . فايده ندارد 
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ايمـان نداشـته       شود، آن كسي كه قـبلاً       هاي عظمت الهي هويدا مي      روزي كه بعضي ازآيات، معجزات و نشانه       ؛1»...قَبل
 . چون اين معجزات از حد عادي بـالاتر اسـت          . وقتي با ديدن اين معجزات ايمان بياورد، ديگر ايمانش فايده ندارد            است،

حتـي  .  آمـده اسـت    »ياسـين  زيـارت آل  «يد همين آيـه در       اگردقت كرده باش   ).ن آيه مربوط به رجعت است     اند اي   كه گفته (
بستگي به اين دارد كه تـا چـه حـد           ). رود  از بين نمي  ( آيد  هاي الهي محقق شود، ارزش ايمان پايين مي         اگربعضي از وعده  

 ـر د معظَ أ كولئِ أُ لَقاتَ  و تحِ الفَ بلِن قَ  مِ قَنفَن أ م م نكُي مِ وِستَيلا...« :فرمايد  قرآن كريم مي  . آشكار شود  ـ ةًج   ـ نَ مِ  ذينَ الَّ
ي الهي، در تنگناها و فشارها ايمان آوردند،           قبل از تحقق وعده    آنهايي كه قبل از فتح مكه      ؛2»...والُقاتَ و عدن ب وا مِ قُنفِأَ

ي كلي بـه      بنابراين ما يك قاعد   . د و ايمان آوردند   ي خداوند را ديدن     اينها ارزش ايمانشان بالاتر از آنهايي است كه وعده        
امـا هرچـه انـسان      . نات و معجزات آشكار شود، ارزش ايمان پايين خواهد آمـد          فتد، و بي  ها براُ   هرچه پرده . آوريم  دست مي 

 خودش فكر كند و حـق را از باطـل تـشخيص دهـد، ارزش ايمـانش                  طلبيِ  اس فكر و عقل خود و منطق حق       بيشتر بر اس  
ه ي يك خواب هم نديد    اند، حت    نديده اي هم   هيچ معجزه اند،    نديده پيغمبر را    داريم كه  كساني   ر اين زمانه  ما د .  است بيشتر

  . ا خيلي ايمانشان ارزش دارد اينه.دارندو دلبستگي  ارادت ند، ولي ايمان،ا
ك      مري م ي بنَ  يا عيس  ونَيوارِ الح ذ قالَ إِ«: حواريون گفتند كه  . هاي ديگري هم عرض كنم       نمونه ل يـستَطيع ربـ أنَ   هـ

 )!با اينكه خداوند از حواريـون تعريـف كـرده         .  نيست  نيد تعبير، تعبير خيلي مؤدبانه    ببي(3»...اءِمالسينَزِّلَ علَينا مائِدةً مِنَ     
 ـاتَّ قـالَ « اي از آسمان بفرستد؟      يك سفره  تواند  مي ؛4»طيعستَل ي ه« آيد؟  از دست خدا برمي    :گفتند  از خـدا    ؛5»  االلهَ  واقُ

 و تَطمئِنَّ قلُُوبنـا و      نها مِ لَأكُن نَ  أَ يدرِ نُ واقالُ«. داريداز خداوند پروا كنيد اگر ايمان       !! ، اين چه حرف زدني است؟     بترسيد
واهيم شـكمي از عـزا   خ ـ مـا مـي  ! نه، ما قـصد بـدي نداشـتيم   : گفتند6»ا مِنَ الشّاهِدينَ لمَ أنَ قَد صدقتنُا و نَكُونَ عليَه      نعَ

خواهيم از ايـن       مي :گفتند. از خداوند بترسيد  :  فرمود )ع(حضرت عيسي ! دربياوريم، گرسنه هستيم، يك تير و دو نشان كنيم        
 ـ ن قَ  أَ معلَ نَ و«. زني، مطمئن شود    و دلمان هم به اين حرفهايي كه مي        ؛»ناوبلُ قُ نَّئِطمتَ و«سفره بخوريم    د صبـاز   »ناقتُد 

 البتـه ضـمن اينكـه توصـيه         »دينَاهِ الشّ نَا مِ يهلَ ع ونَكُ نَ و«. گويي  مطمئن بشويم كه راست مي    . م غيرمؤدبانه هم يك ك  
اگـر  . خيلي مهـم اسـت      كنم غرور چيز خوبي نيست، هيچ وقت ما نبايد مغرور شويم، ولي دانستن قدر و منزلت خود،                  مي
 بايـد   . بدانيـد   خداونـد  رزش خـود را نـزد      شما ا  .خوب است  رد، خدا چه ارزشي دا    سان بداند قدر و منزلتش چيست، نزد      ان

 كـه  ،عزيزيـد بايد بدانيد كه در عصر غيبت كه اينگونه ارادت داريد، چقدر پيش خدا    .  خداوند عزيزيد  بدانيد كه چقدر نزد   
 نـا و  رِ آخِ نا و لِوأَنا عيداً لِ   لَ ونُكُُ تَ ماءِ الس نَ مِ ةًدينا مائِ لَل ع نزِنا أَ ب ر م الله مري م ي بنُ  عيس قالَ«. روايتش را خواهم گفت   

مِ ةًآي نك و  ارز أَ قنا و اي از آسمان بفرست كـه عيـدي          كه خدايا، سفره  :  گفت )ع(ت عيسي حضر ؛7»ينَقِازِ الرّ يرُ خَ نت
عيدشـان اسـت و     كنند، چـون       تعطيل مي  روز يكشنبه بود و مسيحيان هم روز يكشنبه را        ( .باشد براي اولين و آخرين ما     

  كه خداوند چه جوابي به آنها      حالا ببينيد . ما را روزي بده و تو بهترين روزي دهندگاني        .) سفره نازل گرديد     روز يكشنبه، 
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 ـذِّعي أُ نّإِ فَ  منِكمُ عدبر  كفُن ي مفَ« . نازل خواهم كرد   من سفره را   ؛1»ميكُلَها ع لُزِّنَي م نّ إِ  االلهُ قالَ«. داد بـذاباً لا  هع   ه  اُعذِّبـ
گرفتار عذابي خواهد شد كه كسي بدان         اگر بعد از ديدن اين معجزه كسي بخواهد نافرماني كند،          ؛2»مينَ العالَ نَمِأَحداً  

اگر معجزه ديدي و خلاف     . تا معجزه را نديده است، ارزش ايمانش زياد و چوب گناهش هم كم است              .گرفتار نخواهد شد  
خوشا به حال كسي كـه رفـت        : گويند  مردم مي . پس اين يك قانون كلي است     !! آيد  ت مي كردي، آنگاه ببين چه بلايي سر     

گويم خوشا به حال كسي كـه رفـت خـدمت امـام و مخلـصانه نالـه كـرد و          حاجتش را گرفت، بنده مي    )ع(رضـا  امامخدمت  
خوشا به حال كـسي     : ويندگ  يا مي . چنين فردي خيلي برتر و بالاتر است      . ند و سرِ سوزن ارادتش كم نشد      دحاجتش را ندا  

مرتـب    را نديـد و   )ع(امـام زمـان   او، خوشا به حال كـسيكه        از گويم بيشتر    را ديد، خوب درست، ولي من مي       )عج(امام زمان كه  
امـام   بفرماييـد اگـر    ا خيلي از آدمهاي لاابالي داريم كه باور       لّ خيلي بالاتر است، واِ     فرد ارزش ايمان اين  . ارادتش بيشتر شد  

باشد، چقـدر   صالح و پرهيزكاراگر  را نديده،   )عج(امام زمان اما آنكه   .  صالح خواهند شد    و قيا يك لحظه ببينند، متّ     ر )عج(زمان
. معما چو حل گـشت، آسـان شـود        . قيمت دارد؟ ارزش كدام بيشتر است؟ مهم اين است كه درها باز نشده ايمان بياوريم              

  . نديده، ايمان بياوريممهم اين است كه . ها كه برافتاد كه هنري نيست پرده
. ت كفـار   پيغمبران بايد معجزاتشان بر اساس حكمت باشد و نه بر اساس پيـشنهاد و درخواس ـ               گفتيم كه هم  اين بحث را      

 يـك نـوع      ،كنند كه پيغمبران نعوذ باالله      مي ست، فكر دانند كه چي به چي      د، اصلاً نمي  نكن  مي د جاهلانه پيشنها  ،چون كفار 
ي الهي كـار       اساس اجازه  پيغمبران بر . در حاليكه اصلاً بحث اين نيست     . گويند، انجام دهند    نان مي آبازند كه هرچه      شعبده

. كنـيم   خداوند اجازه بدهد، ما معجزه مي     . خداوند معجزه نماييم   گفتند كه ما اجازه نداريم بدون اذن        به كفار مي    كنند،   مي
  . ين هم يك نكته استا. كردند  رد ميرا بنابراين اقتراحات و پيشنهادات كفار

امـام   .لـب اسـت   ي دلگرمي و هـم مؤيـد ايـن مط           دامه اجازه دهيد چند روايت براي شما بخوانم كه در اينجا هم مايه             ا در
م يظهـر   عز لَما يكونُ عنهم اِذا مافتَقَدوا حجت االله جلَ وه و أرضي  العبد منَِ االله جلَ ذكِرُ  اَقربَ ما يكونُ  «: فرمودند )ع(صادق

تواند به خداوند داشته باشد و حالتي كـه بـيش از       ي مؤمن مي    ترين حالتي كه يك بنده      نزديك ؛3»م مكانه لَهم و لمَ يعلَ   
 اين است كـه حجـت خـدا پيـدا نباشـد، او را        خداوند از او راضي باشد، و ديگر از آن بالاتر متصور نيست،            ،همه حال 

ل حجت االله جل ذكـره   تقتُه لنَْو هم في ذلك يعلمون اَنَّ« ، و مكانش را هم ندانندشندته بانبينند و دسترسي به او نداش    
: گويـد   م مـي  امـا .  كه حجت خدا، هست و ميثاق الهي هـم پابرجاسـت           و با اين وجود ايمان داشته باشند       ؛4»و لا ميثاقه  

نهـايي كـه   يعني آ. ار به بنده، اين حالت استترين حالت پروردگ  مندانه نده به خدا دارد، و رضايت     ترين حالتي كه ب     نزديك
 در ايـن شـرايط و بـا ايـن هجـوم تبليغـاتي       ).انـد  كنند خيلي زيان كرده كه خيال مي(كنند  الان و در عصر ما زندگي مي      

ي ايـن     اند، يك جوان پاك كه بـه همـه          دشمنان اسلام، با اين همه دامهاي فساد و منكرات كه بر سرِ راه بشر پهن نموده               
بينيد صـبح خـواب را رهـا          مي. ارزش بالايي دارد  ،   است ها پشت پا زده است، و دنبال حجت خداوند          ات و زرق و برق    شهو

 پنج شش كيلومتر رفته   بلند شده و با موتور سيكلت در سرما، كس هم دنبالش نفرستاده است، كرده و با وجود اينكه هيچ
ئمه و مردماني بودند كه ا. گذاري نيست اين قابل قيمت. ال برقراركندكه در دعاي ندبه حضور پيدا كند، اشك بريزد و اتص     

  است،   كرده يون كه اينقدر خداوند تعريفشان     حوار .گفتند  لت مي ن قُ  اِ  باز هم  ديدند و   ات را مي  ديدند، معجز   پيغمبران را مي  
: گويـد   شـود و مـي      نشان ناراحت مي  د كر  از طرز سؤال   )ع(حضرت عيسي !! زل كند؟ تواند مائده نا    گويند كه خداوند مي     اول مي 

« گوييم عذر بدتر ازگناه      نمي (ورند،آ   هم عذري كه مي    بعد!! اين چه طرز سؤال كردن است؟     ! از خداوند بترسيد   ؛»اتَّقُوااللهِ
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م اول اينهـا ك ـ . چون به خودِ عيسي متوجه بود، عيسي ديگر گله نكرد     .  ولي در عذرشان هم دوباره جاي گلايه است        )بود،
خواستند بگويند مـا ايـن چيـزي كـه خواسـتيم             دومين عذرشان كه مي   . »اتقواالله«: ان متوجه خداوند بود، فرمود    ش  لطفي

ما تعبيري درفارسي   ! گويي   خواهيم مطمئن شويم كه تو راست مي        مي: گفتند.  زدند )ع( حضرت عيسي  اعتقادي نيست، به    بي
داد، ايمـان      كوران را شـفا مـي      كرد،  ديدند كه مردگان را زنده مي       پيغمبر خدا را مي   . عذر بدتر از گناه   : گوييم  داريم كه مي  

چند روايت ديگر هم هست كه قبلاً اشاره        . اين خوب است، ولي خوشا به حال مردمي كه نديده، ايمان بياورند            وردند،آ  مي
ايمـان  : گفتنـد چه كـسي ايمـانش از همـه بـالاتر اسـت؟             :  پيغمبر فرمود  .كنم  ايم و فقط به صورت مرور عرض مي         نموده

: ضرت جـواب دادنـد  ح ـ. انبيـاء : گفتنـد . كنند، اينكه هنر نيست خدا صحبت مي فرشتگان كه با : حضرت فرمود . فرشتگان
ا نَأَ« بينيد و شما كه داريد مرا مي: فرمود. ما كه اصحاب شماييم ! يا رسول االله  : گفتند. شود   آنان نازل مي   انبياء كه وحي بر   

اَ ينَب شـنوند، از بـين       آيند، سخنان ما را از ديگران مـي         قومي كه بعد از من مي     : حضرت فرمود . دانيم   نمي :گفتند »مكُرِظه
 راي بي از رواياتي است كهاين هم يك 1.ها افضل است ي ايمان ايمان آنان، از همه. ورندآ خوانند و به ما ايمان مي     بها مي كتا

پيـامبر  باز در روايت ديگري آمده است كـه          .دهنده است   اميد اً خيلي واقع ،بريم   به سر مي   )ع(امام زمان ما كه در عصر غيبت      
بـرادران مـن كجـا       ؛»اَينَ اِخواني «: كردند  پاشيدند و مرتب تكرار مي       مسجدشان را آب مي    روزي قبل از اذان مغرب، جلو     

ي خواهران و برادران بـا      منظور مرد نيست، يعن    شود و    در زبان عربي از باب تغليب استفاده مي        »اخَ«البته كلمه   ( .هستند
شـمارا  : حـضرت فرمودنـد   !!  براي ما تنگ شده بود؟ ما آمديم       اندلت! يا رسول االله  : بعد يك دسته رسيدند و گفتند     ). ايمان

آينـد و     اند، و در آينده مي      آنهايي كه من را نديده    : پس منظورتان چه كساني هستند؟ پيغمبر فرمود      : گفتند! گويم  كه نمي 
 در روايـت    . ازاين سـنخ روايـات، زيـاد داريـم         2.شما اصحاب من هستيد و آنها برادران من هستند        . آورند به من ايمان مي   

آري ولي  :فرمود ...اي رسول خدا آيا ما برادران تو نيستيم؟ :گفتند.»يا ليَتَني قد لقيت إخواني«: مشابهي آمده پيامبر فرمود
 .چون شما به من ايمان دارند و چون شما مرا دوست دارنـد             آيند، من كساني هستند كه بعد از شما مي       ) حقيقي(برادران  

باز هم روايت ديگـري اسـت از    3).اند با اينكه مرا نديده( نمايند كنند و همچون شما مرا تصديق مي       مثل شما مرا ياري مي    
از . نمك ـ  دمتتان عرض مي  به صورت گزارشي خ    من اين روايت را   . باشد   كه روايتي طولاني مي    )ع(امام صادق  عمار ساباطي، از  

يـا  ) شود  لت ائمه برقرارمي  در زماني كه دو   (زمان حاكميت حق افضل است        عبادت اصحاب شما در    :كند كه   امام سؤال مي  
امـام   زمان حكومـت ائمـه كـه بعـد از آمـدن              -1 :در زمان خوف و ترس و وحشت؟ چون به سه حال مي توان تصور كرد              

مانند ده امام ديگر كـه حاضـر بودنـد، حـاكم            .  زمان حضور امام  كه حاكم نباشند       -3.  زمان غيبت امام   -2. است )عـج (زمان
درجه دوم كساني   . كنند  ظاهراً افضل اصحاب، آنهايي هستند كه در عصر غيبت زندگي مي          . نداشتندي سرِكار   دولت. نبودند
ني هستند كـه در دوران حكومـت         كسا ،و كمترين . ديدند  ند ولي امام را مي    كرد  د كه در عصر خوف ائمه زندگي مي       هستن

انـد،   نات خداوند را ديده  و قدرتش و بي    دليلش چيست؟ چون آنان امام    .  و در دولت حق زندگي خواهند كرد       )عج(امام مهدي 
مـن  .  اين تصريح روايات است    ،برند   چون رنج كمتري مي    ؛اند، ارزش عملشان هم كمتر است       چون معجزات را بيشتر ديده    

انـسان نـشاني    به  كمتر  ه  چ گيري كلي برسيد كه هر      ين قاعده را كاملاً پيگيري كنيد و به يك نتيجه         خواهم كه شما، ا     مي
جواب برسـيد، قيمـتش بيـشتر از     همان سؤال اول به  سؤالي اگر در20ديديد كه در مسابقه . بدهند، ارزشش بالاتر است   

 كنار رود، به همان نـسبت       هاي غيب   چه پرده  هر. به جواب صحيح برسيد   اين است كه تا سؤال بيستم پيش برويد و بعد           
كنند، بر طبق روايات، ارزش عملشان از همـه بـالاتر             كساني كه در عصر غيبت زندگي مي      . ارزش ايمان پايين خواهد آمد    

  آن  بالاتر از  اني دوم هستند و ارزشش      كنند در مرتبه    آنان كه در عصر حضور امام، ولي بدون دولت امام، زندگي مي           . است
گوييـد مـا       يعني مي  :گويد  رسد كه آن يار امام مي       ميحتي تا جايي    . كنند  اني است كه در زمان دولت امام زندگي مي        كس

                                                 
    20الصوارم المهرقه ص -1
  123  ص،52  ج،بحارالانوار -2
  ...باب فضائل امته، 451  ص،22  ج،بحارالانوار -3



  7                                                                                              دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم         
 

سـبحان االله، تـو     : گوينـد   شـوند و مـي      طور بمانـد؟ امـام يـك مقـدار ناراحـت مـي              دوست داشته باشيم كه هميشه همين     
است ما همين طور بمانيم؟ و منتظر نباشيم و بگوييم خـدا كنـد              منظور يار امام اين بود كه بهتر        ! خواهي امام بيايد؟    نمي
خواهي حكومت باطل محو شود؟       خواهي حق اقامه شود؟  تو نمي        تو نمي :  امام گفتند  !ئم ديرتر بيايد كه ما ثواب ببريم؟      قا

اگـر اينجـوري   (درست است كه عملت ثواب دارد، ولـي  . خواهي در زمين خدا، معصيت نشود؟ اين را بايد بخواهي     تو نمي 
د  : بعد فرمودند. ر قائم باشد آرزوي تو بايد ظهو ).فكر كني، ديگر ثواب ندارد     اگر اينگونه باشي، مقامت از شهداي بدر و اُحـ

بعـد ايـشان   . اينكه مقامش از شهداي بـدر و اُحـد بيـشتر اسـت     ميرد، مگر  شما با اين حالت نمي ازكدام هيچ. بالاتر است 
، حالـت دوم  (  هر نمازي كه شما در حالت خـوف         ثواب :نمازها از امام سؤال كردم و ايشان فرمود       در مورد ارزش     :گويد  مي

.  حكومت امام عادل اسـت      در  برابر نماز  50  جماعت ي  خوانيد، فريضه   مي) كه امام در بين شما هست، ولي حكومت ندارد        
 ـ   25خوانيد، ثوابش     ي كه مي  ايرادنماز فُ   برابـر  10ثـواب نافلـه   . ومـت امـام عـادل اسـت     زمـان حك راداي برابر ثواب نماز فُ
 ـ    بريد و سختي    چون شما داريد رنج مي    . هاي آن زمان است     نافله برابـر   20ثـواب حـسنات شـما       . شـويد   ل مـي  ها را متحم 

اين هم يك روايت بـسيار ارزشـمند اسـت كـه             1.كنند  حسنات مؤمنيني است كه در زمان حكومت امام عادل زندگي مي          
پس به اين قانون كلي رسيديم كه اگر فرشتگان بـراي مـردم بـه               .  فراوان است  )ع(ائمه معصومين در بيانات   ن روايات   امثال اي 

ي اين نظامي كه خداوند در اين دنيا برقرار نموده  همه. عنوان پيغمبر بيايند، ايمان مردم ديگر هيچ ارزشي نخواهد داشت
حـضرت   حالا چرا در روايت آمده است كـه       . اش خراب خواهد شد     همه...) نظام صبر، امر به معروف، نهي از منكر، و        (است،  
 سرِ    اصلاً خواست؟ نه،   د؟ دنيا را مي    مگر سليمان چه كار كرده بو       سال ديرتر از همه به بهشت خواهد رفت؟        500 )ع(سليمان

 2»...يرَقوارِ ممرِد مِن رح صقالَ إِنَّه...«:فرمايد  قصر شيشه داشت، قرآن مي.يا در وجود سليمان نبود   سوزن گرايش به دن   
ولي در روايـت هـست كـه        .  اين آب نيست   :گفتند!! اش تميز بود كه بلقيس فكر كرد كه اين آب است            اين قدر هم شيشه   

بـا بردگـان غـذا      .  چـون حـاكم بـود      نشـست؛    روي خاك مـي    نشست، بر   خورد، وقتي مي    خورد، نان جو مي     نان گندم نمي  
دٍ مـِن بعـدِي        لكاًي م لِ به...«: خواست، پس چطور شد كه فرمود       ي را نم  سليمان كه دنيا  . خورد  مي  ؛3»... لا ينبغـِي لِأَحـ

چون عاشق اين بود كه قدرت داشته       . كس هم نخواهي داد     اي و به هيچ     كس نداده   خدايا، حكومتي به من بده كه به هيچ       
اينكـه   ي با زور شياطين را در غل و زنجيركني، كمـا           و آن اينكه وقت     يك نكته غافل    از اما. باشد و احكام الهي را اجرا كند      
 ايمـان زوري ارزش     ر كني به طوريكه جرأت نكنند سرشان را بالا كنند،         اي فاسد را مه     اجنهسليمان اين كار را كرده بود،       

أت اينكـه  كردند، جـر  ها دو سه روز از ترس كاري نمي    و اين بيچاره    بود فوت كرده  ، چون سليمان بر عصا تكيه داده      .ندارد
 عصا را خورد؛ عصا شكست و سليمان بر زمـين افتـاد و آنهـا دسـت از كـار       موريانه آمد  شند هم نداشتند،  دست از كار بك   

بعـد از ايـن     . كردند، علم غيـب دارنـد       دانند، خيال مي    ه چون بعضي از مسائل آينده را مي       اجنّ(: فرمايد  قرآن مي . كشيدند
دانستند نبايد اينگونه رنج     اگر مي  ؛4»هـينِ  الم ذابِع ما لبَثُِوا فِي ال    يب الغَ ونَمعلَ ي واناو ك لَ...« ه فهميدند كه   اجنّ )مسئله

. ولي نظـام بـه هـم پاشـيد        . پس معلوم است كه علم غيب نداشتند و در آنجا بود كه فهميدند علم غيب ندارند               . بردند  مي
ا هم غل كنند، به زور هم احكام الهي را اجرا كننـد، ايـن               كنند، شياطين ر  ه را زنجير    خوب اگر قرار باشد حكام الهي اجنّ      

أفَأنـت تُكـرِه    «. خواهيم محقق شـود     گويد ما نمي    همان چيزي كه قرآن مي    . شود كه ما مطرح نموديم      همان مشكلي مي  
ماني است؟ ايـن كـه   ؟ اين چه ايخواهي مردم را به زور واداركني كه ايمان بياورند          تو مي  ؛5»النّاس حتّي يكُونُوا مؤمِنينَ   
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خواست تمام   كه اگر خدا مي:فرمايند مي. اند  در خطبه قاصعه همين مطلب را اشاره نموده        )ع(اميرالمؤمنينحتي  . ارزش ندارد 
نان بدهد كه گردن تمام انسانها جلويشان خم  را به انبياء بدهد و حكومتي به آهاي سرشار عالم زرهاي عالم، و تمام ثروت  

ها به خاطر طمع زر و مقـداري          و تعدادي از ايمان   . كرد، ولي در اين صورت ديگر امتحان فايده نداشت          ميشود، اين كاررا    
 قرار داد كار كرد؟ چنان پيغمبران را در فقرچه . خداوند نخواست اين كاررا بكند. ارزش نداشت ديگر. هم از ترس زور بود

 وقت بود كه ستمگران و مسرفان و مستكبران خود را نشان            آن. د و شنيدنش گوش را    كن  نها چشم را اذيت مي    كه ديدن آ  
مدند؟ چرا از   چرا پيغمبران آ  . سال پيامبران است  هاي مهم ار    دقت كنيم كه اينها، فلسفه    . دادند و امتحان تحقق داشت      مي

 اينهـا  شـود؟   نمـي  شود؟ چرا درهـا بـه روي مـا بـاز            نميانجام   )خواسته هاي كفار   (جنس فرشتگان نبودند؟ چرا معجزات    
خواهند تو همانطور كـه هـستي     مي!! خواهند امتحانت كنند، آن وقت توقع داري كتاب برايت باز كنند؟            مي. جوابش است 

ذرَ المـؤمنينَ      االلهُ مـا كـانَ   « :فرمايد  قرآن مي . شود  راهش چيست؟ همين است و بهتر از اين نمي        . خود را نشان دهي     ليِـ
قرار نيست خدا شما مؤمنين را با همين وضعيتي كه الان داريد رهايتان              1»...بِيِّ الطَ  الخَبيثِ مِن   حتَّي يميزَ  علي ما أَنتمُ عليَهِ   

جالب . ب را از هم جدا كندتا خبيث و طيبراي چه؟ . قرار است كه امتحان سختي باشد كار قرار است بكند؟       چه . كند
قـرآن بـا مـؤمنين      .  دارد به خاطر رعايت ادب اسـت       اين هم كه حالت التفات    . خطاب به چه كساني است؟ مؤمنين     ! است

 مـا    هـستند،   مؤمنين  ميان  در لباطني هم دهد كه افراد خبيث ا      در اين آيه تلويحاً خبر مي     . كند  خيلي مؤدبانه صحبت مي   
 ما و...«دراين انقلاب نديديد؟ نمونه هايش را . د، بيرون بريزيمشاننكن قرار است اينها را مانند كاهي كه از گندم جدا مي

اگر درِ غيب را به روي همه باز كند . قرار نيست خدا درِ غيب را به روي همه باز كند         ؛2»...يبِالغَ االلهُ ليِطلعِكمُ علَي     كانَ
خـدا  !! ز شـد؟  پس چطور روي انبياء با    : اي دارد؟ ممكن است بگوييد      ولي چه فايده  . شوند  چه ارزشي دارد؟ همه مؤمن مي     

 .كنـد   صلاح ببيند، انتخـابش مـي   راكه خداوند هر ؛3»...شاءن يم يجتَبي مِن رسلِهِ  االلهَنَّلكِو...« .جوابش را داده است   
قـرار  . انتظار نداشته باشيد كه درِ غيب را روي همـه بـاز كننـد             . اند  هايي دارند و مراحلي را طي نموده        آنها يك شايستگي  
 تو زرد زياد    آدمِ. مطمئن باشيد امتحانتان خواهد كرد      امتحانتان نكند،  قرار هم نيست رهايتان كند و     . نيست اينگونه شود  

  . است، آنها را جدا خواهد كرد
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تسؤالا
   چرا هيچ يك از انبيا زن نبودند؟-1

خـواهي    ت را مي  حكم:  پرسيدند  وارد شدند  )ع( حضرت لقمان  وقتي فرشتگان بر  . ها بوده است    اين هم از الطاف خداوند بر زن      
فرشتگان تعجب كردنـد    . خواهم  من پيامبري نمي  :  گفت ،اختيار است : دستور است يا اختيار؟ گفتند    :  گفت يا پيامبري را؟  

 كـه در روايـات      يك جملاتي فرمود  . و كار خطرناكي است   چون پيغمبري قضاوت بين بندگان است       : چرا؟ گفت : و گفتند 
حـضرت  .  شـده بـود    )ع( حـضرت داوود   همين پيـشنهاد بـه    . را پر از حكمت كردند    اش    فرشتگان خدا قلب و سينه    . آمده است 

 خطا داشت و به خاطر آن استغفار كرد كه خداوند در هايش چند عد هم در جريان قضاوت پيغمبري را پذيرفت و ب)ع(داوود
 و هم صاحب حكمت     نپذيرفتي راخوش به حال تو هم نبوت       : گفت) چون معاصر بودند  (بعد به لقمان    . قرآن فرموده است  

                                                 
  179  آيهآل عمران -1
 179  آيه آل عمران-2

  همان-3



  9                                                                                              دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم         
 

 انبيا داده است بالاتر بوده است، چـون مـا بـراي              خدا به   معلوم است كه حكمتش به حدي بود كه از حكمتي كه           1.شدي
  .ندينه داريم و الّا همه انبياء حكيماين هم قر

ل اگر كسي    شما گفتيد كه اگر كسي خواب هم نبيند و ايمان داشته باشد اين ايمان خيلي ارزش دارد، حا                  -2
در اي از آتـش جهـنم را     گوشـه كنـد  اينكه توبه   بدون   ،ايمان داشته باشد و يك گناهي هم دائم انجام دهد         

   آيا اين توبه ارزشي ندارد؟،ببيند و به خاطر اين خواب براي هميشه از اين گناه توبه كندخواب 
تازه معجزات هم ارزش ايمان را خـراب        . ب كند قرار نيست كه خواب ارزش عمل انسان را خرا        .  نه، خيلي هم ارزش دارد    

ببينيد بحث ما در همه اين چند روز، اين است كه معجزه يك حدي دارد كه اگـر از                   . كند  من نگفتم خراب مي   . دنكن  نمي
به شما هم .  اصلاً بحث ما تحت عنوان حد اعجاز بود اعجاز،حد بود؟ هعنوان بحث چ. آن حد بيشتر شد عمل ارزش ندارد

نه، قـرار نيـست ايـن معجـزات را          : گويد  ولي خدا مي  .  بالاترين معجزات را بياور    گفتند شما   آمدند مي   ها مي  فتيم كه اين  گ
  آورند و ايمان ديگر ارزش ندارد اما ديدن مسائلي همچون زنده شدن امـوات،               ها را اگر بياوريم همه ايمان مي        اين. بياوريم

امـا آن كـسي كـه نديـده ايمـان بيـاورد ارزش       . ت كه ارزش ايمان را از بين ببرد  چيزهايي نيس ... زنده شدن پرنده گلي و    
 ارزش ايمان كساني كه حتـي يـك          كه  عرض كنم  قصد بنده هم اين بود كه     . خواب كه چيزي نيست   . ايمانش بالاتر است  

اگـر كـسي خـواب    . كند نميوارد  اي    خواب هم نديدند چقدر زياد است، و الّا اين منافاتي ندارد و به ارزش ايمانشان لطمه               
 خودش يك فضيلتي است و عنايـت        ،اي دست از گناهي برداشت و متحول شد اين هم           ديد و به خاطر يك رؤياي صالحه      

 اين بحـث خيلـي ظريـف اسـت يـك موقـع برداشـت        ببينيد. كنماي را عرض      اهم در اينجا يك نكته    خو  من مي . خداست
 كـه بـه    رسـيد الح و با برنامه حركت كرد و به كمالات روحي رسيد به جـايي اگر انساني با عمل ص.  نكنيد اشتباهي از آن  

 آدمـي را    مـا . ايـن اسـتثنا هـست     . شـود   نميبرايش كشف شد، اين ديگر ارزش ايمانش خراب         بعضي چيزها   حالت عادي   
 2»موتُـوا  تَ قَبلَ أَن  موتوُا«: فرمايد   پس آن روايتي كه مي     .د همه چيز را ببيند    خواه  گوييم كه هيچ شايستگي ندارد و مي        مي

ن بميريـد يعنـي چـه؟ بـا مـردن چـه اتفـاقي        خودتـا .  خودتان بميريد،قبل از اين كه بميرانند شما را   ست؟  معنايش چي 
منظور روايت اين است كه كاري بكنيد كه قبل از اين كه فرشتگان را بـه                . بينيم  افتد؟ وقتي ما مرديم فرشتگان را مي        مي

الي  هيچ اشـك    ايمانشان  آنجا برسند   ريزي خوب به    افرادي كه با برنامه   . شود ديد   ن ببينيد و مي   اجبار نشانتان بدهند خودتا   
چرا اين كار را كردي؟ بسم االله كرديم و گفتـيم           .  ما يك سيخ كباب داديم بچه سه روزه خورد         مثل اين كه بگوييد   . ندارد

 ،ده سيخ كباب را يك ورزشكار نيرومنـد خـورد  : بگوييداما اگر . تواند كباب هضم كند  بچه سه روزه كه نمي    . اين را بخورد  
اگر كسي در اثر حالت طبيعي استعداد روحي پيـدا كـرد و بـا حالـت طبيعـي بـه آنجـا رسـيد و          . نوش جانش : گويند  مي

 ؛ پيغمبـران ارزشـي نداشـت    بود هيچ يـك از اعمـال   غير از ايند و اگرشو  نميكمچشمش باز شد هيچ چيزي از عملش     
 ـ  استثنا ندارد و آن هم قاعده جهان شـمول، قاعـده نمـي   ،چون اگر قرار شد قاعده باشد. دديدن ن را ميچون فرشتگا   دتوان

مـرد  . افتـد   اش از كار مي     خواهد هركول بشود فردا كليه      خورد و همين الان مي      زا مي   آقا يك قرص انرژي   . تخصيص بخورد 
توانـد ده كيلـومتر     پرورش داده و حالا مـي  راضلاتحسابي آن آقا هفت هشت سال زحمت كشيده و به صورت طبيعي ع     

د كـرده   ، ته اين آقا رفته نماز خوانده    . ات از كار افتاد     زا خوردي كليه     تو صبح رفتي قرص انرژي     .بدود  ذكـر گفتـه، بـا        و جـ
  هـم  شارزش عمل .  گواراي وجودش باد   ،بيند  شناس پيش رفته به جايي رسيده كه فرشتگان را مي           هاي راه   برنامه و مرشد  

! خواهي همه چيز برايت مكشوف شود، اين چه ارزشي دارد؟  تو شب خوابيدي صبح بيدار شدي آن وقت مي       .شود  نميكم  
  . كنيد كه يك وقتي ما را از اين طرف به آن طرف نياندازدها دقت  در اين بحث. افتد كار ميآن وقت اعضاي ايمانيت از 

   ديدند ارزش دارد؟ يآيا ايمان پيامبران در حالي كه غيب را م -3

                                                 
  )ع( داستان لقمان- ترجمه يوسف عزيزي - قصص الانبياء - سيد نعمت االله جزايري -1

 6 ص، باب الغني و الكفاف،69  ج، بحارالانوار-2
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حـق طلبـي     بندگان مطيـع و    1» عِباد مكْرمَون ...«ديدند اما انسانهايي بودند       بله ارزش دارد، درست هست كه غيب را مي        
اگر . بودند كه مراتب كمال را طي كردند و به آنجايي رسيدند كه بتوانند ببينند و اگر ديدند مشكلي برايشان ايجاد نشود                    

حـالا اگـر    . نيست از يقيـنش كـم شـود        به همه چيز يقين كرده است سر سوزني هم قرار            ، يقين كرد  كسي به عالم غيب   
اگـر  ؛  2»لوَ كشُفِ الغطاء مـا ازددت يقينـا       « : فرمود )ع(اميرالمؤمنين !شود؟  يب را ديد ارزش ايمانش كم مي       عالم غ  ،ين آدم هم

 يعنـي   .شـود   دهند به يقين من اضـافه نمـي       ن نشان   مهاي عالم غيب را كنار بگذارند و آن چه كه هست به               همه پرده 
 براي آن آقايي است كه      مشكل. ب را ببيند ديگر مشكلي ندارد     اين آدم اگر غي   . بيشتر از اين راهي براي يقين وجود ندارد       

يكـي از اسـاتيد تعريـف       . نشان بده تـا مـن ايمـان بيـاورم         من  به   گويد تو بيا فرشته را      سر تا پاي وجودش شك است مي      
ي خوانو درس ـ  كرد، دانشجوي خيلي منضبط     اذيت مي كردند كه يكي از دانشجويان در جلسه امتحان خيلي خودش را              مي
ي هخـوا   مـي . ي بكن هخوا   گفتم حالا هر كاري مي     .20اش را گرفتم و بالايش نوشتم         ات را بده، برگه     برگه:  گفتم  او ، به بود

چرا اين قـدر خـودت را اذيـت         شوي     مي 20ن معلوم است كه تو      از الا : گفتم . كرد يك نگاهي . ي ننويس هخوا   مي ،بنويس
بـاز كنـي مـن    هـم  تو اگر كتاب را .  است20دانم كه اين    آقا كتاب بازكن، من مي    .  من راضي به اذيت تو نيستم      كني؟  مي

 چـون او    آيد  اگر جلوي پيغمبر فرشته بيايد ارزش ايمانش پايين نمي        . شوي   مي 20دانم كه     كنم من مي    تقلّب حساب نمي  
  . شود  شبهه برايمان درست مي است كه اگر ما غفلت كنيم هزارها خيلي نكات ريزي دقت كنيد كه اين.  است20

  كردند در حالي كه خداوند جسم نيست؟  چگونه با خداوند صحبت مي)ع(حضرت موسي -4 
  . كند و حنجره ندارد خداوند صوت را خلق مي 

  دانند يا نه؟ را شيعه مي از كجا بدانيم كه آيا امام ما  -5
.  راهي براي اطمينان نيـست ولـي علائمـي هـم دارد            . باشد و مطمئن نبايد بود      موضوع اي بايد براي اين     البته يك دغدغه  

 مـؤمنين   در رفـع حـوائج    اين است كه     يكي از علائمش     .يكي از علائمش اين است كه به فقراي شيعه توجه داشته باشيد           
ز علائمش اين است كه به نماز اول وقت خصوصاً، حساس باشيد يكي از علائمـش ايـن اسـت     يكي ا .داشته باشيد اهتمام  

  . مطمئن باشيميمتوان ها علائم است ولي با اين همه نمي خواند، اين كه شيعه نماز شب را حداقل مي
ا علائمـش ر  به هر حال من هست و مورد علاقه و رضايت ايشان هستيم؟  چگونه بفهميم كه امام از ما راضي    -6

و البته ديدن براي سرور نه بـراي رفـع شـك،            .  نيست كه ما نبايد به دنبال ديدن امام باشيم         ها بدين معنا    گفتم البته اين  
نـه مـن   : گويد شود كه اين ديدن خوبي نيست، يك كسي هست كه مي          ند كه شكش رفع     خواهد امام را ببي     يك كسي مي  
  .ن دو نوع استديد. و اين ديدن كرامت است. كه شكي ندارم

  شتن شير شيرخود مگير         گرچه باشد در نبكار پاكان را قياس از 
 درباره )ره(علامه طباطباييخدا رحمت كند (. خواهم امام زمان را ببينم خواستند امام زمان را ببينند بنده هم مي بزرگان مي

 نبـوده كـه مطلـب را         ايـن  البته منظـور ايـشان    . هفتاداين براي من جا ني    يك مسئله فلسفي در سطح بالا گفته بودند كه          
اند، يك طلبه   راه پيدا كنند هنوز راه پيدا نكرده       مسئله خواستند بگويند آن طوري كه بايد به حقيقت اين          اند، مي   نفهميده

ياق بـراي   اين كه اشـت   .)آقا اتفاقاً من هم همين طور     : فت گ مبتدي هم آنجا بوده و تازه شروع كرده بود كه فلسفه بخواند،           
  .بينيم براي رفع شك نيست بلكه از باب سرور و كرامت و منزلت است ديدن امام زمان در بعضي از بزرگان مي

از ... شـوند يـا در خـواب و     افرادي كه مراحل سير و سلوك عرفاني دارند وقتي به محضر ائمه مشرفّ مي              -7
  شود؟ درجه ايمانشان كاسته مي

                                                 
 26نبياء آيه ا-1

 ) ش1366نشر دفتر تبليغات قم سال( )ع( فضائل حضرت امير– 119كم  ص غررالح-2
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خـواهيم اول      امـا مـا مـي      ،ها برداشته شده است     اند و بعد پرده      اول به يقين رسيده    .اند   رسيده ، چون آنها از راه طبيعي     ابداً
 . قبـل از تـصحيح برگـه اسـت         20مان  مثل ه . كند  و اين دو با هم خيلي فرق مي       . ها را بردارند و بعد به يقين برسيم         پرده
اين نكته را به    . شوي   مي 20برايت باز كنم تو      شدني هستي كتاب را هم كه        20دانم    چون مي . دانم  شوي من مي     مي 20تو

  .  فراموش نكنيدهيچ وجه
 ها حق همه مردم است؛      ها و زمان   خواهم عرض كنم اين است كه اعجاز در تمام عصر           و اما يك بحث ديگري كه الان مي        

با منطق عقل و    كه  ي  چه كس   اگر .كند معجزه ببينند    يعني مردم اين مقدار حق دارند كه از پيغمبري كه دعوي نبوت مي            
 يـك   ،گوييد من پيغمبرم    شما مي :  كسي آمد گفت   رزشش خيلي بالاتر است، ولي اگر      ا ت الهي به ايشان ايمان بياورد     فطر

منتهـا معجزاتـي كـه در حـد         . معجزه كرد و ايشان ايمان آورد اين حق طبيعي اسـت          . آورم   من ايمان مي   بياوراي    معجزه
  .  سندي بر حقانيت اين پيامبر باشد، اين اشكالي ندارد اين حق همه مردم استمصلحت الهي باشد و معجزه باشد و

 در دسـترس  ت خـدا هـم كـه   اند حج ـ   اين كه مردم عصر ما پيغمبر اسلام را نديده         ،و اما عصر حاضر، چند تا مشكل دارد       
در حق شما نبود انواع بلاها و       اگر عنايت ما و دعاي خير ما        : فرمايد   مي )عج(امام زمان اگر چه عرض كردم كه خود       (. نيست
خيال نكنيد كه هر چه هـست خودمـان    1.شدند آورد و دشمنان بر سرتان مسلطّ مي ها از اطراف به شما هجوم مي   سختي

هاي مفيـد خورشـيد از         همان طور كه اشعه   . دعاي خيرشان است  . افتاديم  هستيم، يك كسي زير بغلمان را گرفته و الّا مي         
در بعضي از مناطق جهان هست كه در كل ( روزش هوا ابري است، 363  كه مثلاًدر مناطقي. رسد ميپشت ابر به گياهان 

 عمـل   دانيد كـه     مي .دهند   عمل فتوسنتز را انجام مي      و درختان   اين حال درخت دارد     با  ولي )سال هوا در آنجا ابري است     
غيبـت   حتـّي  .شود  ذرد ولي خودش ديده نمي    گ  اشعه مفيد خورشيد از ابر هم مي      .  در سايه تابش خورشيد است     فتوسنتز
 خـوب  ).رسـد  در واقع گرداننده اصلي اوست منتها دست ما به ايشان نمي.  نيست)عـج (امام زمانآثار و بركات وجود     هم مانع   

باشد و فـرق قـرآن بـا          تواند اين حق ما را ادا كند قرآن است به اين دليل كه تنها معجزه حاضر مي                  اي كه مي    تنها معجزه 
ن هميشگي است، آنها مقطعي و موردي بودند و در يك        حاضر نيستند ولي قرآ   عجزات ديگر اين است كه معجزات ديگر        م

. باشـد بـاقي مانـده      ممكن است كـه نهايتـاً آثارشـان          معجزات ديگر  . هميشگي است  قرآنساعت خاصي اتفاق افتادند اما      
يـك  . دليل مهمي بر اين است كه قرآن تحريف نشده اسـت خوب اين خودش . بيشتر از آثار آنها چيزي باقي نمانده است  

اندكه قرآن تحريف شده اسـت و         اند گفته    دقت نداشته  )در روايت ( بعضي از كساني كه در اين باب          را نظريه بسيار ضعيفي  
 زيـاد  يام كچيزي  علماي ما اتفاق نظر دارند بر اين كه در قرآن سر سوزن   اكثر الحمدالله.  چند روايت نگاه كردند    به ظاهر 

تحريف به نقيصه اين است كه يـك مقـدار از قـرآن    . اند كه تحريف به نقيصه شده است     اي گفته    اما يك عده   2.نشده است 
. گويند كه كسي بـه قـرآن اضـافه كـرده اسـت              نمي.  سر سوزني كم و زياد شده باشد        آن  مانده  بدون اينكه باقي   ،كم شده 

 و چيـز     شـده   برداشـته  از تورات و انجيل چيزي    . ين نيست  مثل تحريف عهد   اعتقاد به تحريف قرآن ميان علماي اسلامي      
اما در مورد قرآن كريم يك افراد خيلي نادري بدون دقت در روايـات معتقـد شـدند كـه                    . اند  ديگري را سرجايش گذاشته   

اگـر چنـين     خوب حرف ما اين اسـت كـه       . اش مفقود شده بدون اين كه چيزي به آن اضافه بشود            قرآن كريم چندين آيه   
يكي از دلايل ما براي اينكه قـرآن تحريـف   . شود به قرآن استناد كرد    ت افتاده است و ديگر نمي     ي لاجرم قرآن از حج    باشد

قاعده ما اين   .  توانستيم قرآن را به عنوان معجزه جاويدان عرضه كنيم           بود ما ديگر نمي    گونه كه اگر اين   .نشده همين است  
تر بـوده و آنهـا         نيست كه بگوييم خون مردم زمان پيغمبر سرخ        ، چنين يدن اعجاز را دارند   بود كه مردم همه زمانها حق د      

 متعارف همـه انـسانهاست      اين حق . نين چيزي نيست  چ ولي زمان ما اين حق را ندارند         حق داشتند كه پيغمبر را ببينند     
 آيات قرآن فقط در بيان       آيا اعجاز  ن كه ايو  در اينجا يك بحثي بين بزرگان شده است         . كه با ديدن اعجازي ايمان بياورند     

در ! ست؟ي ـ معجـزه ن آسا است يا منحصر به بيان نيست؟ يعني مثلاً قـرآن در اخـلاق             سبك بيان معجزه    فقط است؟ يعني 
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 در همه چيـز معجـزه       در تاريخ،  ،گويي   در غيب  ، در تربيت  ،نويسي، در قانون     در حكومت  ،سازي  در فرهنگ  ،حقيقت قرآن 
. اين حرف يك اشكالي دارد    . آسا است    يعني سبك گويشش معجزه    ؛اند كه قرآن فقط اعجاز بلاغي دارد        هاي گفت   عده. است
مه اعجاز بلاغي قرآن را     ه: گوييم  ، مي بله: گويد   بياورند؟ مي  ه همه بايد معجزه ببينند تا ايمان      آقا قبول داريد ك   : گوييم  مي
تواند مثل اين بگويـد و كـسي          به، ديگر كسي نمي     به: گوييد  د مي خواني   حافظ را مي   تي شما يك غزل زيبا از      وق فهمند؟  مي

. فهميد چون فارسـي زبانيـد   فهمد؟ شما اين را مي     اين را مي    هم  آيا يك انگليسي زبان    .تواند مثل اين را بسرايد      ديگر نمي 
ز قرآن فقط در بيان بود و حصار اعجااگر ان. فهمند  آناني كه اهل ادبيات هستند مي،فهمند  نمي زبانان همتازه همه فارسي

فوق ليسانس   و تحصيل كردهيها  عرب بلكهها، ها و آن هم نه همه عرب  فقط عربقرآن فقط در سبك گفتار معجزه بود،
 دور  دم اروپـا، مـردم ايـران، مـردم خـاور           بود؟ مثلاً مر   آن وقت تكليف ساير مردم چه     . فهميدند   مي به بالاي ادبيات عرب     
اي   حـق يـك عـده      ،كنند؟ شما قبول كرديد كه معجزه را بايد همه ببينند، حق همگاني است             حس   چگونه اعجاز قرآن را   

عذاب آن موقعي است كه معجـزه       .  عذاب نكرد   بدليل معجزه خواستن از پيامبرشان     خدا هيچ وقت قومي را    . خاص نيست 
جالـب اسـت كـه بدانيـد         .بشان كرد كردند و آنها گفتند سحر است، معجزه كردند باز هم كفر ورزيدند، آن وقت خدا عذا               

 يعني تا آن جايي كه راه داشـت پيغمبـران   خر نبوتش مانده بود كه معجزه كرد؛ چند روز يا چند هفته به آ    )ع(حضرت صالح 
اين جور هم نبـود  .  معجزه نبينيد و ايمان بياوريد،گفتند كه بفهميد و ايمان بياوريد مي. كردند كه معجزه نكنند سعي مي 

 16  در سـن   )ع( حـضرت صـالح    در روايت هست كه   . ن قدم اول معجزه كنند و بعد بگويند كه حالا ايمان بياوريد           كه در هما  
 يعنـي در    .آخر دعوتش بود كه دعا كرد شتر از دل كوه بيـرون بيايـد             .  سالگي پيامبر بود   120سالگي به نبوت رسيد و تا       
از قـوم ثمـود   . ن معجزه هم كه كرد اين كار بر سرش آوردنداي .اين را براي آخر كار گذاشت. طول اين سالها معجزه نكرد  

همنـد؟ ايـن قـرآن     حالا مردم زمان ما حـق دارنـد كـه ايـن قـرآن را بف     1. بقيه گفتند كه سحر است  ، نفر قبول كردند   65
لـِي  و لَكـُم فـِي الْقِـصاصِ حيـاةٌ يـا أُو           « حسن بلاغـي را در ايـن آيـه           25 شما   .، هر چند هم كه قشنگ است      ستعربي

دهنـد و     اينها جواب مي  ! فهمند؟   نمي ...دار و    اين موارد را كه بازاري و مغازه       درست هم هست ولي   . در آورديد  2»... الْأَلْباب
آسا است يـا وقتـي كـه كارشناسـان      فهمي كه اين بيان معجزه     شما يا خودت مي   .  اين حرف شما درست نيست     :گويند  مي

آسا است خـوب شـما هـم          كنند كه اين بيان معجزه       هستند كه دارند اجماع مي     اين همه كارشناس  . پذيري  نظر دادند مي  
 آيا   عيار است،  24گويند كه اين طلاي       مي زرگر   نفرشش   ج يا  پن  و بريد  وقتي شما يك قطعه طلا را پيش زرگر مي        . بپذير
. حرف درسـتي نيـست     به رجوع به نظر كارشناس؛ مي گوييم اين حرف،        كند     چون عقل حكم مي    .پذيري  پذيري؟ مي   نمي

آورد چون معمولاً     معمولاً ظن غالب مي   : گويد  آورد؟ مي   آورد يا ظنّ غالب مي       نظر كارشناس يقين مي    چرا؟ به خاطر اينكه   
من ديدم كه چند پزشك بـسيار متخـصص،         . ما چه قدر كارشناس داشتيم كه اشتباه كردند       . گويد  كارشناس درست نمي  

خـوب  . داريمهم  هاي ديگر   در جا . ر همه با هم اشتباه كردند     مريضي يك بيما  حداقل مطرح در سطح كشور در تشخيص        
تـر   گوينـد كـه آن شـعر قـشنگ      مي،تر است  شعر قشنگآن اين شعر از مثلاً .كنند ها اشتباه مي در داوري هم گاهي وقت   

 خـوب نظـر     .درست است كه غالباً نظر كارشناسان ملاك است اما هميشه هـم قـرار نيـست كـه درسـت بفهمنـد                     . است
ببخـشيد مـا معجـزه را بـراي گمـان           : گـوييم   مي. آورد  گويند كه گمان مي     آورد؟ مي   آورد يا گمان مي     كارشناس يقين مي  

 حـالا   خواستيد كه بدانيد اين پيامبر بر حق است يا نه؟ خوب آقا             گويد كه شما معجزه مي      خواستيم يا براي يقين؟ مي      مي
آقـا ايـن بيـان      : دكارشـناس بـه مـن بگوي ـ      . به ما يقـين بدهـد     تواند    كه نمي ، نظر كارشناس    كه اين خواسته حاصل نشد    

 بـه   خواهم آن وقت شما من را احاله         من يقين مي   ).كند  البته يك كمكي مي   (. اينكه فايده ندارد  . آسا است تو بپذير     معجزه
گوينـد معجـزه قـرآن         مي شود كه آن آقاياني كه      پس معلوم مي  : گوييم  كار كنيم؟ مي    كنيد؟ خوب حالا چه       كارشناس مي 
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يعني در ايـن قـرآن يـك عجـايبي          . معجزه قرآن منحصر به سبك بيان نيست      . منحصر به سبك بيان است اشتباه كردند      
: سـكيت فرمودنـد      بـه ابـن    )ع(امام رضـا  يك روايتي هست كه     . شود  مند مي   است كه هر كس برود سراغش از اين سفره بهره         

 سحر )ع(حضرت موسي در زمان :بعد امام فرمودند. ا فهم مردم زمان خودش قرار دادخداوند معجزه هر پيغمبري را مناسب ب
مـار  . فهميدند كه اين معجزه است وري بود كه مردم با تناسب پيشرفت سحر ميو ساحري پيشرفت كرده بود معجزات ط   
معجـزه  . آوردنـد  مـي   در  ، مردم از طـب سـر         طبابت پيش رفته بود    )ع(عيسي  حضرتشدن عصا، شكافته شدن نيل؛ در زمان        

در :  شفا دادن نابينا، شفا دادن برص، زنده كردن مرده؛ بعد فرمودند.فهميدند كه اين معجزه است    وري بود كه مردم مي    ط
؟ حـالا   خوب حالا چه1.وري قرار داد كه مردم بفهمند را ط خدا هم معجزه، سخنوري پيش رفته بود   )ص(پيغمبر اسـلام  زمان  

شد، مـشركين عـرب        ببينيد بعضي از آيات قرآن وقتي در زمان پيغمبر گرامي خوانده مي            !فهمند ري نمي كه مردم سخنو  
رُّ     ...« .كني كه ايستاده است     بيني خيال مي    كوه را مي   ؛2»...و تَرَى الْجِبالَ تحَسبها جامِدةً    « .كردند  مسخره مي  و هـِي تمَـ
دار   اين حرف براي مردم مـشرك صـدر اسـلام خنـده           .  در حركت است   نه اين طوري نيست مثل ابرها     ؛  3»...مرَّ السحابِ 

ببين چقدر قشنگ گفته ولي محتواي آن چقدر اشكال دارد، حرف خيلي قشنگ اسـت ولـي محتـوا                   : گفتند  مي. نمود  مي
اش  مـه خـوانيم و ترج  مـي اما همين آيه را وقتـي در اروپـا   . بينيم كه كوه اينجا ايستاده است      ما كه داريم مي   . خراب است 

 اين از   ،ردب   او از عبارات لذت مي      سال پيش آمده است؟    1400 اين كتاب : گويد   مي .شود   غرق حيرت مي   كنيم شنونده   مي
 اهيد قرآن را در بيان محدود كنيد؟خو شما چرا مي. فهمد  فهميد اين اعجاز محتوا را مي او اعجاز بيان را مي . برد  حتوا مي م

 ، اگر قـرآن متعـرض ارائـه مكتـب اخلاقـي شـده             ،خواهم يك چيزي را بيان كنم       يمن م . قرآن همه چيزش معجزه است    
 .اگر متعرض تربيت انسان شده معجـزه اسـت        .  اگر متعرض شيوه نظام حكومتي شده معجزه است        .سراسرش اعجاز است  

  براين معجزه بايد   بنا. اي كه قرآن وارد شده است اعجاز است         در هر زمينه  . عد رواني انسان شده معجزه است     اگر متعرض ب
ايـن  : گويم  ين عسل را خوردم و مي     من ا . بينم تو هم بپذير     واسطه باشد نه اينكه آقايي بيايد بگويد من دارم مي           با فهم بي  

 تـو   .گويـد آقـا مـن تـا خـودم نخـورم قبـول نـدارم                  شيرين است تو هم ايمان بياور كه اين عسل شيرين است، مي            عسل
 تـو بـا مـن فـرق       ذائقـه  شـايد  !خـوري   كنم كه تو عسل مـي  چه  به و چه    توانم به    نمي  من كه  ،خوري براي خودت بخور     مي
 بيـان    در گوينـد اعجـاز فقـط       خوب دقت كنيد اينكه بعضي از افراد مي       . تو كارشناس هستي براي خودت هستي     . كند  مي

قـرآن  بنابراين اعجـاز  . دشود ايمان آور است بايد بگوييم كه آقا بيان مخصوص يك عده خاصي است با كارشناس هم نمي      
  . منحصر به بيان نيست، اعجاز تمام ابعاد قرآن را گرفته هر چيزي كه قرآن به آن توجه كرده است همان معجزه است

      نكته ديگر اين است كه معجزه بي   كجـاي آن   . ندارد... نه يعني اين كه نياز به استدلال و نظر كارشناس و          نه است، آيات بي
اصـلاً معجـزه ايـن    . دهـد مم يك شخصي بيايد براي مـن توضـيح       س است؟ يك چيزي من خودم نفه      نياز به نظر كارشنا   

فهمـم،    ؟ يعني من خـودم مـي      نات يعني چه  آيات بي . نات فرستاديم زند كه ما آيات بي      چقدر قرآن فرياد مي   . سبكي نيست 
نـه  بي.  بيايد به من بگويـد     يديگر ز است و كار بشر نيست، نه اينكه شخص        فهمم كه اين اعجا     من خودم بدون واسطه مي    

 اين است كه علـم را       رديك رويك .ز علمي دو تا رويكرد است     در رابطه با اعجا    .يعني اين؛ پس همه ابعاد قرآن معجزه است       
 قرآن را با آن بسنجيم، در اينجا اگر علم ميزان شد خطرناك است به خصوص در علوم تجربي، علوم تجربي                      و ترازو كنيم 

 مثالهايي كه خود  است، خيلي ساده . ها خطا دارد    علوم استقرايي گاهي وقت   . گويند كه استقرايي هستند      مي را به اصطلاح  
. ها معلول ميكروب است      همه بيماري  گويند كه   مي.  ميكروب است  اند كه عاملش       تا بيماري كشف كرده    40. شما شنيديد 

قي با  فردا در فلان آزمايشگاهي، محق    .  ميكروب است   بيماري است علتش   گويند هر چه    كنند مي    كلي صادر مي   يك قاعده 
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دو روز بعـدش يـك محقـق    .  قاعده ما شكـست    !عجب: گويد  مي. نيستد به نام ويروس كه ميكروب       كن چيزي برخورد مي  
هـاي علـوم تجربـي از آن     لذا قانون.  يك چيز سومي است  سد كه نه ويروس است و نه ميكروب،       ر  ها مي   ديگري به سرطان  

  كـه   بگوينـد  يممكن است امـروز يـك قـانون       .  قابل اعتماد نيست   رسد  تقرايي هستند يعني از جزء به كل مي       ايي كه اس  ج
 بيايد ثابت كنـد كـه ايـن قـانون مـورد              سال ديگر يك محقق    50ه شود اما    هاي علمي هم پذيرفت      و در عرصه   باشدعلمي  

 بسنجيم؟ اين كار خطرنـاكي   كنيم قرآن را با اينتوانيم اين را ميزان خوب حالا ما چه طوري مي . نقض دارد، اشكال دارد   
.  تطبيق كنيم اين كار بدي اسـت        علوم  معيار كنيم بعد قرآن را به زور روي اين         ربي را  كه ما بياييم علوم مادي و تج       است

اهر  متأسفانه آقاي طنطاوي كه از مفسران اهل سنت است اين كار را در كتاب جو   .كند  ها انسان را منحرف مي      گاهي وقت 
هايي كه سعي كـرده بـر آيـات           بينيد بسياري از حرف     اگر شما مراجعه كنيد مي    .  بدي است  يكه اين كار خيل   . كرده است 

  .  است و هيچ كس قبول ندارد و باطل است اباطيلقرآن تطبيق كند جزء
.  و علم را با آن بسنجيمشود قرآن ترازو.  قرآن را ميزان كنيم،كه علم را ميزان كنيمبه جاي اين: رويكرد دوم اين است كه 

هـا   گـاهي وقـت  . انجام دهـد تواند اين كار را  خواهد و هر كسي نمي البته شناخت مي.  مبارك است   و  خيلي خوب  اين كار 
اند كـه     ها در كتابهايشان نوشته     ام كه بعضي    مثلاً من ديده  . شود   خوردن مي  آيد و همين تشابه باعث فريب       ابه پيش مي  تش

شـود پـس ايـن معجـزه         اش تمام مي    و انرژي  شود   خورشيد خاموش مي    علم هم گفته   1» ا الشَّمس كُورت  إِذَ«: قرآن گفته 
 در  .شـود   خورشـيد كـدر مـي      » إِذاَ الشَّمس كـُورت   « اولاً.  به اين سادگي هم نيست     . است؛ نه اين طوري نيست     علمي

هـم  ر شـدن خورشـيد، سـتارگان ديگـر هـم ب     ن كـد  گويد مقار   قرآن مي . شود  گويد خورشيد سفيد مي     صورتي كه علم مي   
شود ولي سـتارگان   گويد خورشيد سفيد مي  در حالي كه علم مي،شود  هم پيچيده مي  شوند بساط آسمان هم ب      پيچيده مي 

گويد خورشيد پنج ميليـارد       علم مي . قيامت نزديك است  ؛  2»قتَْرَبتِ الساعةُ إ« :گويد  قرآن مي . دهند  ديگر ادامه حيات مي   
 تازه ستارگان تا بيست ميليارد سال بعدش انرژي دارند، ! كجا پنج ميليارد سال ديگر نزديك است؟،ل ديگر انرژي داردسا

 علـم   ،رسـد   شود و به آخر عمرش نمـي        گويد وسط حيات طبيعي اين آسمان قيچي مي         قرآن مي . اين كه با هم تغاير دارد     
 كجاي اين مربوط بـه اعجـاز علمـي          !شود با هم منافاتي ندارد؟      ي مي وربر فرض كه به آخر عمرش برسد، اين ط        گويد    مي

: گوييمواسمان بايد جمع باشد كه يك وقت ن       ح. ها خطرهايي است كه در بحث تطبيق اعجاز علمي وجود دارد            است؟ اين 
ه مـردم   بخواهيم تطبيق كنيم و بد در عالم پزشكي و صنعت برويم،  بع. جوزش هم پيدا كرديم و حالا برويم شروع كنيم        م

مدبرانه و دقيـق و دور      ، زيركانه،   خدا رحمت كند آقاي موريس بوكاي، خيلي عالي       .  اين طوري خطرناك است    !نه. بگوييم
امـا  . ام كه ايشان در باب اين قـضيه گرفتـار آفتـي شـده باشـند                 ، من تا حالا به موردي برخورد نكرده       اند  كار كرده  از آفت 

تر از    تر و زشت    اند كه اين كار خطرناك      ها به اين كار هم دست زده        كه بعضي  يك صورتي است     .صورت اول خطرناك است   
  يـك . اند كه ايـن كـار بـسيار بـدي اسـت             اند قرآن را با اين سنجيده       اند علم را ترازو كرده      ها آمده   بعضي. صورت اول است  

چيزي است كه هنـوز     . ودش است فرضيه علمي اسمش روي خ    . اند   ترازو كرده   هم اند و فرضيات علمي را      اي پيدا شده    عده
ميزان كني و قرآن را بـا ايـن   اين را خواهي مي .  آن را قبول ندارد چون احتمال تخلّف دارد     به عنوان اصل علمي   هم  علم  

كردند كـه   بيان مي.  كه خيلي از جوانان مسلمان را شكار كرده بودند       ها  كشي كمونيست   اين گردن بسنجي؟ يك زماني در     
بعد اين فرضـيه غيـر ثابـت شـده يـك            ...  از نسل ميمون بوده و     ولي بوجود آمده و چگونه    يك تك سل  وري از   انسان چه ط  

 مسيحي بوده اسـت وقتـي       داروين چون خود    .دانشمند منفرد بود كه بعداً ظاهراً خودش از اين حرفش پشيمان شده بود            
من بـه خـدا اعتقـاد       : انشان نوشت و گفت   اي به سر    كنند نامه   هايش سوء استفاده مي     ها از حرف    فهميده بود كه كمونيست   

خواسـتم كـه خـدا را نفـي           توانيد با نظريه من خدا را نفي كنيد، من نمي           دارم و از اين افكار شما راضي نيستم، شما نمي         

                                                 
  1  كورت آيه-1
  1قمر آيه -2
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 مـا    فرضـيه  قبل از ابطـال ايـن     .  رسماً ابطال شد   1986 سال    اينكه در  هيچ وقت از حالت فرضيه بودن خارج نشد تا        . كنم
االله مـصباح عـصباني        يك وقتي آيت   !كنند  ن داريم كه اين را تأييد مي      گفتند ما شواهدي از قرآ      م كساني كه مي   سراغ داري 

كنيـد؟    كنيد؟ چه طور اينها را تأويل مي         مي  درباره خلقت حضرت آدم را چه كار       اين همه آيات مسلمّ   :  گفتند ،شده بودند 
  آن چيزي كه به صورت اصل علمي درآمده است         اگر بخواهيم  گوييم حتي    ما مي  .يلي كم لطفي در حق قرآن است      اين خ 

مـا  : گويـد  آقاي موريس بوكـاي مـي  .  قرآن ميزان است.ن را دور بياندازيد آ،فرضيه كه ديگر هيچ. نيم، غلط استميزان ك 
 ايشان  1. با قرآن مغاير باشد    صورت قطعي ثابت شده باشد و      نيافتيم كه به      هم اصل علمي حتيّ يك    نيافتيم،   يهيچ مورد 

گـوييم قـرآن حـق        اندازيم و مـي     حالا بر فرض يك مورد پيدا شد ما آن علم را دور مي            . يك احاطه خيلي خوبي هم دارد     
نهايت صادر شده است، علم ما محدود است و گوينده اين كلمات داراي علـم   چون كلامي است كه از ناحيه علم بي    . است
  .  نهايت است بي

  د و آله الطاهريننا محمبيدنا و ني االله علي سيو صلّ
  :خلاصه مطالب

 چرا پيامبران از فرشتگان نبودند*
  :سخنان مخالفان

  )94اسراء آيه  (»....وما منعَ النَّاس أنَ يؤْمِنوُاْ إِذْ جاءهم الهْدى إِلاَّ أنَ قَالوُاْ« -
  )34مؤمنون آيه ( »ولَئنِ أطعَتمُ بشَراً مِثلَكمُ إِنَّكمُ إذاً لَخاسِرُونَ« -
 )7حجر آيه ( »لَّو ما تَأْتِينَا بِالمْلائِكَةِ إنِ كُنت منَِ الصادِقِينَ« -

  )8 آيه انعام( »و قالوُا َلولا أنزلََ علَيهِ ملكَ و لَوأنزَلنا ملَكاً لقَُضِي الأمرُ ثمُ لا ينظَرُونَ« -
  )210بقره آيه ( »ي ظُلَلِ منَِ الغَمامِ والملائِكَةُ و قُضِي الأمرُ إِلي االلهِ تُرجع الأُمورهل ينظُرُونَ إلّا أن يأِتيهم االلهُ فِ« -

 :بررسي جواب قرآن
اشـكال منكـران بـاقي      ←پيـدا كـردن نيازهـاي بـشري       ← به وجود مـادي تبـديل شـوند        -1 : اگر فرشتگان پيامبر شوند دو حالت دارد       -

  ←آشكار شدن عالم غيب : اشكال←)بينند خود مردم ببينند طور كه انبياء آنها را ميهمان ( نزول بر مردم -2.ماند مي
  .فايده شدن ايمان و عمل صالح بي -1
  . هلاكت فوري در صورت انكار-2
 )هلاكت فوري(اشاره آيات قرآن به نكتة دوم ←

   )8 حجر آيه( »و ما كانوُا إِذًا منظِرينَ...« -

  )210بقره آيه ( »ي االلهِ تُرجع الأُمورو قُضِي الأمرُ إلِ...« -
  )8انعام آيه ( »ولوَ أَنزلَْنَا ملَكًا لَّقُضِي الأمرُ ثمُ لاَ ينظَرُونَ...« -

 ).بي فايده شدن ايمان و عمل صالح(نكته اول * 
- »هدضَرَ أحتّي إِذَا حئاتِ حيلوُنَ السعمةِ لِلَّذينَ يتِ التَّوبلَيس الآنَو قالَ إِنّي تُبت وتالم 18نساء آيه ( »...م( 

 )158انعام آيه ( »...يوم يأتي بعض آياتِ ربكِّ لا ينفعَ نَفساً ايمانهُا لمَ تَكنُ آمنتَ منِ قَبل...« -

  )10حديد آيه ( »... الَّذينَ أَنفقِوُا منِ بعد وقاتَلوُالايستوَيِ مِنكمُ من أنفقََ منِ قَبلِ الفَتحِ و قاتَلَ أُولئكِ أعظمَ درجةً منَِ...« -
 :قاعده مهم←

... هر چه انسان با تكيه بيشتر بر عقل و فطرت ايمان آورد اررزش ايمان بالاتر و عقوبت گناه كمتر و هر چه با ديـدن بيـشتر معجـزات و       -
 .تر ايمان آورد ارزش ايمان كمتر و مجازات گناهان سنگين

 . براي نزول مائده)ع(درخواست عيسي← 1نمونه 
  .اي از پيامبران براي معجزه و رد حضرت بخاطر ايمان نسل آنها درخواست عده←2نمونه 
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  .كند هاي الهي ارزش عمل را كم مي حتي ديدن وعده←3نمونه 
 )10حديد آيه ( »...لايستوَيِ مِنكمُ من أنفقََ...« ←

 .به خاطر شنيدن سخن خدا← ه موسي به محض تكذيبهلاكت هفتاد نفر برگزيده همرا ←4نمونه 
  .منان عصر غيبتمؤ روايات افضليت اعمال ←5نمونه 

 اعجاز حق همگان در تمام اعصار*
  :عصر حاضر

  .قرآن معجزه زنده← غيبت حجت. 2نبودن پيامبر . 1
 .خلاف قاعده←هخلاف معجز←دليل مهم عدم تحريف قرآن همين امر است و الا اگر قرآن هم تحريف شده باشد←

 .اعجاز قرآن منحصر به بيان است
   .فهمند همه نمي←اشكال  -
ضرورت فهم بي واسطه اعجاز نه  ←آور است ما به دنبال يقينيم و نظر كارشناس ظن← اشكال .رجوع به كارشناس كنند ←جواب -

 ].و نيز معجزه بينه است و بينه نياز به كارشناس ندارد[ !شهادت كارشناس
 نابعاد ديگر اعجاز در قرآضرورت وجود ← 
  ... .سازي و تربيت، اخلاق، تاريخ، بيان و  گذاري، انسان اعجاز علمي، غيبگويي، قانون← 

   .عصر حاضر عصر فهم علمي←بن سكيتاروايت 
  .عصر ما اعجاب برانگيزبراي / براي مردم عصر پيامبر غير قابل فهم← )88نمل آيه ( »...و تَرىَ الجِْبالَ تحَسبها جامِدةً«آيه ← نمونه

  التماس دعا
  
  
  
  


